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 چکیده
ترين متفکـران ماارـر اسـت کـه مو ـو  يکي از برجسته ،«يونگ کارل گوستاو»

ده کـرسیاسـي مـدرن را بررسـي  هایالگوها و بازتولید آنها در قالب اسطورهکهن
هـای دور و از اعقـاو و اند که از گذشتهالگوها مقولاتيکهن ،است. از منظر يونگ

د و بخشي از ناخودآگاه ما را تشکیل اننیاکان )حیواني و انسانيِ( ما به ارث رسیده
هـا ورههـا و اسـطدر قالـب افسـانههـای ديـرين الگوها در گذشـتهدهند. کهنمي

آنهـا نـه تنهـا از بـین  - بیني روشنگریبرخلاف پیش -کردند؛ اما خودنمايي مي
بلکه زندگي سیاسي مدرن را نیز دستخوش تحولات بسیار نمودنـد. يکـي  ،نرفتند

 هـای سیاسـي مـدرن وگیـری ايـدلولو یشـکل ،تـرين ايـن تحـولاتاز برجسته
الگوها در عصر مدرن به شکلي ديگر کهن ،ساده ای است. به بیانهای تودهجنبش

حا ـر قصـد دارد بـر مبنـای  ۀاند. بر ايـن اسـام مقالـبه حیات خود ادامه داده
گوها بررسي البا کهن را مدرن سیاسي هایارچوو نظری يونگ، ارتباط اسطورهچ
در روان  الگوهـای گذشـته،حا ر اين است: چگونه کهنۀ د. پرسش ارلي مقالکن

الگوهـا در است که اين کهـن حا ر اين د؟ فر یۀ مقالۀانسان مدرن بازتولید شو
اند و رهبران فرهمند )کاريزماتیک( مدرن بـا ناخودآگاه انسان رسوو کرده ری م

حا ـر  ۀسـازند. رهیافـت مقالـها را فاال ميآن مجدداًالگوها، بندی کهنبازمفصل
گوها در عصر مـدرن الگیری کهنشناسي است. بدين مانا که فرايند شکلانديشه

د. روش مقاله نیز تحلیل محتوای کیفي است. بدين مانا که بـه کنرا بازسازی مي
گوها الها و مفاهیم مرتبط با کهنتحلیل )استنباط، استدلال بر له يا علیه( انديشه
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حا ـر را چنـین برشـمرد: در عصـر  تحقیـ  ۀترين يافتـتوان مهمپردازد. ميمي

الگوها همچنان در ناخودآگاه روانـي انسـان حرـور دارنـد و متأخر، کهن ۀمدرنیت
روانـي )هماننـد سرگشـتگي میـان سـنت و مدرنیسـم(  - هـای اجتمـاعيبحران
ريزماتیک( اقتـدارللب قـرار تواند اين فررت را در اختیار رهبران فرهمند )کامي

 ۀفاال سازند. به بیان ساده، در عصر حا ـر همچنـان زمینـ دهد تا آنها را مجدداً
 .مهیاست - الگوهابر مبنای کهن -خواه های تمامیتگیری ايدلولو یشکل
 

 ، رهبـرانيناخودآگـاه روانـالگـو، سیاسـي، کهـن هایاسطوره کلیدی: هایهواژ
 .يونگ و فرهمند
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   مقدمه

اين تصور عمومي را ايجاد نمود که مدرنیسم بـا  ،شمولجهانروشنگری با لرح عقلانیت 

بسـته هـای گذشـته ها و افسـانهقديمي، راه را بر اسطوره ین و مناسکيزدايي از آتقدم

های توتـالیتر تا اينکه ظهور دولت ،پابرجا بود ستمیقرن ببیني تا ابتدای . اين خوشاست

ای بـر ايـن تصـور هـای تـودهو جنبش 1کاريزماتیـک() بران فرهمنـدره(، خواهتیتمام)

سـاال هـا يـک گیری ايـن نظـاماز شکل پس حال نيابطلان کشید. با  بینانه خطخوش

هـای گیری اين جنبشريشۀ ارلي شکل :در نزد ناظران اين تحولات شکل گرفت ياساس

مفرو ـات خـود  بنـا بـرن يـک از متفکـرا های توتالیتر در کجاست؟ هـرو نظام یاتوده

ای مسالل ايدلولو يک، ای مسالل اقتصادی، عدّهپاسخي متفاوت بدين پرسش دادند؛ عدّه

ای و هـای تـودهگیـری ايـن جنـبش... را عامـل شـکلو مذهبي -ای مسالل سیاسيعدّه

 یریگشـکلدر  يعوامـل روانـکاوان بر نقش دانستند. برخي از روانهای توتالیتر مينظام

ای و هـای تـودهگیـری ايـن جنـبشهـای شـکلها انگشت گذاشتند و ريشهجنبشاين 

 جو نمودند. وها جستو گذشتۀ رواني انسان2ناخودآگاه های توتالیتر را درنظام

کاوان است کـه مطالاـات یسي، يکي از همین روانيسو کاوروان ،کارل گوستاو يونگ

چنـد مسـتقیماً بـا مسـالل  الاات وی هـر. مطداده استانجام  روان انسان ۀاساسي دربار

 تیـاهمتوان بـه نقـش و رسد از لري  آنها ميبه نظر مي ،دندار يارتباط چندانسیاسي 

های سیاسي در عصر جديد پي بـرد. از نظـر يونـگ، گیری اسطورهعوامل رواني در شکل

ر روان يـا بـه تابیـری میـراث بازمانـده د 3الگوهـاکهـنترين غرايز انسـاني، يکي از مهم

های غريـزی و را قسمت روان انسان ۀيونگ، بخش عمد کاویهاست. بر اسام روانانسان

ماننـد  ييالگوهـاکهنتوانـد شـدن ميد که در رورت فاـالدهای تشکیل ميعقلاني غیر

 د. را دوباره بازتولید کن4پیرسالاریمذهبي و  هایاسطوره

کاوانۀ يونگ به ايـن یری از انديشۀ روانگمقاله حا ر با بهره ،بیان شد آنچهبر اسام 

شـوند؟ مخـالرات آن در عصر مدرن بازتولید مي الگوهاکهنپردازد که چگونه مسئله مي

آن مماناـت بـه عمـل  بـارانيزتوان از پیامدهای برای عصر مدرن چیست؟ و چگونه مي

                                                 
1.charismatic  

2.unconscious realm 

3.Arche type  

4.patrimonyalism 
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و  مـدرن ياسـیسهای آورد؟ به بیان ديگر، مقاله حا ر قصد دارد تا ارتباط میان اسطوره

د کنـالگوها را آشـکار سازی اين کهنی بازفاالهاوهای گذشته را نشان دهد و راهالگکهن

 کارهايي برای جلوگیری از چنین و ایتي اراله دهد. و راه

 ۀاز: بـر اسـام نظريـ نـدحا ر عبارت ۀهای ارلي مقالبر اسام آنچه بیان شد پرسش

های سیاسي جديد وجـود دارد؟ لگوها با اسطورهايونگ، چه نسبتي میان کهن ۀکاوانروان

تـوان از بازتولیـد توانند در عصـر جديـد بازتولیـد شـوند؟ چگونـه مـيالگوها چگونه ميکهن

هـای حا ر اين اسـت کـه اسـطوره در دنیای حا ر جلوگیری کرد؟ فر یۀ مقالۀ الگوهاکهن

 نيبـداند. دهکربندی مفصلباز فرهمندالگوهايي هستند که رهبران همان کهن ،سیاسي مدرن

الگوها در روان )ناخودآگـاه( سازی رسوبات کهننقش اساسي در بازفاال ،رهبران فرهمند مانا

آمـدن ای و پديدتـوده هـایگیری جنبششکل ،ساده انیباند. به انسان مدرن بر عهده داشته

 ،حا ـر ۀمقالـ الگوهـای گذشـته دارنـد. رهیافـت، ارتبالي زيربنايي بـا کهـنرهبران فرهمند

الگوها در عصر مـدرن را بازسـازی گیری کهنشناسي است. بدين مانا که فرايند شکلانديشه

کـه بـه تحلیـل )اسـتنباط،  مانـا نيبـدکیفي اسـت. یواد. روش مقاله نیز تحلیل محتکنمي

 پردازد.مي الگوهاکهنها و مفاهیم مرتبط با استدلال بر له يا علیه( انديشه

 

  کاوی یونگروان :ینظر چارچوب

، الگوهـاکهن ۀای مواجه بوده اسـت؟ انديشـۀ وی دربـاربه راستي يونگ با چه مسئله

کنـد؟ آيـا بـا بـازخواني ای چه کمکي به مـا مـيهای تودههای سیاسي و جنبشاسطوره

کـه منـادی  - مـدرن تیـعقلانتواند به اين ساال پاسـخ داد کـه چـرا يونگ مي ۀانديش

خـود بـه دامـن  - هـای کهـن بـوداز دامـان اسـطوره انسان ييرهاو دموکراسي، آزادی 

نازيسـم،  - هـای توتـالیترهای جديد فرو غلتید؟ آيـا امکـان بازتولیـد ايـدلولو یاسطوره

ماننـد ای و های تـودهظهور رهبران فرهمند اقتدارللب، جنبش - ...فاشیسم، کمونیسم و

چنـین وقـايه هولنـاکي چیسـت؟ ايـن  همچنان وجود دارد؟ راه جلوگیری از تکـرار هاآن

هـای  رورت بازسازی يک چارچوو نظـری بـرای تحلیـل ظهـور ايـدلولو ی ،هاپرسش

هـا و گیـر را در فرهنـگهمـه یاتودههای توتالیتر، رهبران فرهمند اقتدارللب و جنبش

الگوهـا و کهـن ۀيونـگ دربـار ۀرسـد نظريـسازد. بـه نظـر مـيجوامه مختلف آشکار مي
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وی  زيـراگشـا باشـد. راه نیـز 21قـرن تواند بـرای انسـان ای سیاسي جديد ميهاسطوره

های سیاسـي جديـد تـا ها با واقایتقرار گرفتن آن کنار همدهد که در مفاهیمي اراله مي

ايـن مقالـه از تلاقـي چنـد مفهـوم  یچـارچوو نظـرحدودی تطاب  دارد. بر اين اسام 

ناخودآگـاه و  1يناخودآگـاه جماـانسـان،  کاوی يونگ ياني من يا خودآگـاهاساسي روان

 گیرد.شکل مي 5و نماد 4الگوها، سايه، کهن3، لیبیدو2یفرد

 

 (  روان انسانهای هشیار و ناهشیار خودآگاه و ناخودآگاه )حوزه

که نه تنهـا وا ـو و  اشاره داردخودآگاه انسان به اعمال، رفتارها، عوالف و هیجاناتي 

کـه از  است ياعمالها و در مقابل، ناخودآگاه شامل حوزه بلکه در دسترم هستند. ،عیان

دهنـد کـه تـأ یر ای از روان انسان را تشکیل مياند و بخش عمدهها خارجدسترم انسان

در نـزد يونـگ شـامل  ها دارند. البته بايد گفت که اين ناخودآگاهی بر رفتار انساناعمده

شـود کـه هايي را شـامل مـيويژگي ،یشود. ناخودآگاه فردناخودآگاه فردی و جماي مي

 لـرد و فرامـوش ،شـرايط و عـواملي بنـا بـرانـد ولـي زماني در حیطۀ خودآگاه فرد بوده

ات و ها، عوالـف، احساسـها، عقدهاند. در اين بخش از ناخودآگاه ممکن است خالرهشده

ار و کـردار ها ناآگاه هستند ولي بر رفتها به آنهايي وجود داشته باشد که انسانسرگذشت

خبـر توان گفت اگر فرد کاملاً از تمام تجارو خـود بـيگذارند. پس ميها تأ یر ميانسان

فـردی ناخودآگـاه اسـت. در مقابـل جريان همراه با احسام باشـد، او دقیقـاً  نياباشد و 

وی  ،دخالـت دارنـدي کـه ايـن عوالـف ي، تا جادارد يآگاهگاه فرد به عوالف مایني هر

و اگر فردی به عوالف مایني آگاهي ندارد، تـا آنجـا کـه ايـن محتويـات خودآگاه است؛ 

هـا، همـه انسـان . به عبارتي(143: 1368ران، ديگ)فروم و دخالت دارند، وی ناخودآگاه است 

های نژادی، قومي، زباني و جنسي دارای  میر ناخودآگاهي هستند کـه در جدا از تفاوت

دارد کـه  «ناخودآگاه جماـي»يک بنیاد مشترک  گنجد. انسانها نميچارچوو اين تفاوت

 ولي چندان قابل مشاهده نیست.  ،دهدبه رفتارهای او جهت مي

                                                 
1. Collective consciosness 

2. Individal consciosness 

3.Libido 

4.shadow 

5. symbol 
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 لیبیدو 

کـه در نتیجـۀ  اسـت يانحرافـات يـۀبر پاگیری فرهنگ و تمدن شکل ،از منظر يونگ

اسـت. لیبیـدو بـه لـور وا ـو  نام دارد شکل گرفتـه «لیبیدو» که يروان یروینشدن آزاد

شـود. ايـن هم ياد مـي يروان یانر که از آنها با عنوان  ستهاانسان يروان یروهاینهمان 

ارلي دارد که همگي ناشي از تراد و کشاکشي اسـت کـه در سراسـر  سه عامل ،انحراف

هـای ناشـي از گانه شامل آمیزۀ تنشجريان دارد. اين ترادهای سه انسان يزندگروان و 

و  «تمـايلات مـورو ي بازدارنـدۀ غرايـز» و «ایغرايز ريشه» بین، «ماده» و «روح» تراد میان

 اسـت یزادمـا يروان یانر که زايندۀ  است «جاماه ياخلاق اتیمقتر» و «غرايز فرد» میان

 . (19: 1379اوداينیک، )که برای بناکردن تمدن و فرهنگ در دسترم بشر قرار دارد 

گزير است، زيـرا ايـن فـرد امری نا یفرد يخودآگاهاز منظر يونگ، پیدايش تدريجي 

کنـد. فـرد، مرکـزی عمل مي يا اف يروان یانر است که به راستي همچون موتور تولید 

میـان روح و مـاده، غريـزه و تـوارث، فـرد و  -های گوناگوناست که تاار ات و کشاکش

زند. در آغاز، ايـن کشـاکش ا ـداد حول آن دور مي ،که زايندۀ انر ی رواني است -گروه

توانـد وی مـي .مانـدهای متاارض آنها ناآگاه مـيیرومند نیست و فرد از خواستهچندان ن

تـر مورد پرستش فرافکند. ولي با متکامل یآنها را مهار کند يا بر نمادهای جماي يا اشیا

هايي که مقـارن بـا آن گیری نمادها، به همراه دگرگونيشدن خودآگاهي گروهي و شکل

 ای جديـدی کـه در نتیجـۀ آن بـر روان و غرايـز فـرد وارددر رفتار گروه ايجاد و فشـاره

 در خودآگـاه فـردی سـرباز بـارهکينهايتـاً  زاتـنشمیان ا داد  روزافزونتراد  ،شودمي

های که خودش تجسم ناهمسازی میان خواسته ابدييدرمکند. فرد با شگفتي و ترم مي

بـر بنابراين تمدن بشـری  (.24-23)همان: خويش است  غريزی و مقتریات روان و جاماۀ

ايـن انـر ی بـر خودآگـاه اگـر که  گرفته استانحراف از لیبیدو )انر ی رواني( شکل  يۀپا

 ها را به و ه ماقبل تمدن و فرهنگ برگرداند. تواند انسانمي ،ها مسلط شودانسان

 
 «سایه» و «من»

 بايـدهـوم را د. اين دو مفخاص دار يجايگاه «سايه» و «من» مفاهیم ،يونگ ۀدر انديش
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قهرمـاني وقتـي  1هـایسـمبول» :گويـدباره مـيدر اين د. يونگکردر تاامل با هم درک 

محتاج تقويت است؛ ياني وقتي که ذهن خودآگاه در کاری که  «من» شوند کهنمودار مي

از منابه قدرتي که در  ـمیر ناخودآگـاه وجـود دارد،  بدون استفادهکمک يا تواند بينمي

است  يخودآگاه انسانهمان شخصیت  «من» . پس در اينجا(185: 1352يونـگ، ) «انجام دهد

 توانـدينمـ «مـن» دهـد.های خود را انجـام ميفاالیت ،به روان ناخودآگاه بدون توجهکه 

دهـد، بلکـه نیازمنـد آن اسـت کـه سـايه را جه به سايه به پیشرفت خود ادامـه بدون تو

 برسد. «خود» نهايت بهتا در  ،شکست دهد و بر او سلطه پیدا کند

در فرايند تقابلي میان مـن و سـايه، سـايه بـیش از شخصـیت که يونگ ماتقد است 

انسـان اسـت، نسـبتاً  گیرد. مـلالاً وقتـيهای جماي قرار ميخودآگاه تحت تأ یر آلودگي

زننـد، ديگران به کارهای ناشايسته و ناماقول دست مـي نکهيمحض اماقول است؛ اما به 

هـايي تسلیم کشـش رونيااگر به آنها ملح  نشود، او را ديوانه بپندارند و از ترسد که مي

. يانـي مـن تملایلـي کـه (266همـان: )شود که در واقه ارلاً به خود او تالـ  ندارنـد مي

جا شود )حرکت کند( و دسـت بـه کارهـايي هجاب ما لیتخای نیابتي در تواند به شیوهمي

 . (77: 1386جینز، )دهیم جام نميآنها را ان ،بزند که ما در عمل

 اـتیلباسـت کـه بیشـتر بـه  يروان انسـانخشـن  رسد سايه، جنبۀپس به نظر مي

ای از غرايز را شامل مجموعه ،. سايهيانسان یهاجنبهتا به  ،ها نزديک استانسان يوانیح

 يناخودآگـاه جماـو در حیطـۀ  اسـت دهیرسـبـه ارث  مـا يوحششود که از نیاکان مي

ها و غرايز وحشي و ناسالم همواره میل به آن دارند تا در ها جای دارد. اين احسامنانسا

 ولي آنچـه مـانه بـروز ايـن رفتارهـا ،رفتار و در حیطۀ خودآگاهي به منصۀ ظهور برسند

اين جنبۀ وحشیانۀ خـود را در پشـت آن مخفـي  ،ماسک يا نقابي است که افراد ،شودمي

توانند اين اعمـال نهد که افراد مينام مي «2پرسونا» نقاو را اين ماسک يا ،د. يونگنکنمي

 زشت خود را در پشت آن از انظار عمومي مصون نگه دارند و به حیطۀ ناخودآگاه فـردی

 يآدم تيهو میر هشیار است؛ من به مانای مقصود و  ،«من» شود. در واقهزده ميواپس

خواهد آن را لرد يـا انکـار مي «من» کهجنبۀ ناهشیار روان است ، «سايه» است. در مقابل

                                                 
1. symbols 

2. persona 
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اگـر بخواهـد  «من» شود.ظاهر مي «من» همان جنس ئتیهکند؛ سايه در رؤيا مامولاً در 

توان . مي(145: 1384، )کوپمواجه شود و آن را جذو کند  هيقدرت ساتکامل يابد، بايد با 

و  «سـايه» به ظلمت و شامل هبوط وار استدايره «خود» به «من» سفر از که استنباط کرد

  است. «خود» نورِ راود به سوی

 ریگآسـانو قديمي اسـت،  يقبل تیشخصتر است، از نظر يونگ سايه، شخصیت نازل

کننـد و در نتیجـه بیشـتر و های شخصي خـود را مخفـي مـياست. بیشتر مردم واکنش

امقبول کـه نبايـد در ظـاهر نـ اسـت نيـااش . توجیه منطقيافتنديم فروبیشتر به سايه 

هـای قـديمي، . پس شـیوهاست يخارهای مستلزم رورت يمراودات انسانباشند، چون 

شـوند. اگـر به ناخودآگاه حفـ  مـي رفتن فروهای قديمي، با سقوط به سايه و با واکنش

، شـانس ارـلاح آن نیسـت. هـر چیـزی از رود فـروچیزی به لور کامل بـه ناخودآگـاه 

 . بنـابراين(432-431: 1386يونـگ، ) شده اسـتکه وارد  آيدبیرون مي لورهمانناخودآگاه 

مـا  سـايۀ ،بیشتر متاصب و مقید باشـد هر اندازه، کنیماجتماعي که ما در آن زندگي مي

تـا بـه آن  ؛اسـت یفرد يناخودآگاهتر خواهد بود. سايه، همچنین چیزی بیشتر از وسیه

، امـا اسـتشخصـي  ،شودط ميهای ما مربوها و ناموفقیتها و سستيبه  اف اندازه که

قـومي نامیـد. جنبـۀ  ایپديـده آن راتوان مي ،مشترک استبشريت  چون آن برای همۀ

فوردهـام، ) اسـت افتـهي، به عنوان شیطان، ساحره يا چیـزی ماننـد آن تظـاهر هيسا يقوم

، بـه اسـت ی ـرورهـا لازم و رسد وجود سايه برای روان انساناما به نظر مي (.93: 1351

 شـود تـا( باعـ  مـييلبـه انسـانکه سايه )به عنوان تجلي جنبـۀ وحشـیانۀ  ن دلیلاي

 .داشته باشندها مایاری برای تشخیص خوبي از بدی انسان

 - قسمتي که عموماً ناخودآگـاه اسـت - تاريک در آخر اينکه يونگ ماتقد است وجه

هد بود. سايه البتـه دانیم کجا خواقلمرو سايه است و هیچ مرکز مشخصي ندارد، زيرا نمي

 اسـت یزیـچنوعي مرکز است، شخصیتي غیر از شخصیت خودآگاه. خودآگاه ما متوجـه 

نامیم. برای اينکه در جهان حرکت کنیم، به تلقي يا پرسونا نیاز داريـم، کـه که جهان مي

نگريم. افرادی که پرسونای بسیار قوی دارنـد، که با آن به جهان مي است يماسکنقاو يا 

وجـه کـل آن نیسـت، بینیم، بـه هـیچوار دارند. آنچه از جهان ميايي بسیار نقاوهچهره

تـرين سـطو. بنابراين سـايه از منظـر يونـگ، کـم(119: 1386 يونـگ،) آن استررفاً رويۀ 
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هـا بـاور دارد، که يونگ به ارل تکامل انسان لیدل نيااست و به  انسان تیشخصقسمت 

 داند.ها ميانحیواني انس آن را نزديک به جنبۀ

 

 نماد

وحدت و يگانگي هستند و نقش ارـلي آنهـا  ها( نشانۀنمادها )سمبول ،در نظر يونگ

ها دالمـاً در حـال تیییـر . پس انسانانسان استهای متراد روان دادن میان جنبهسازش

الگوهای خود هستند که ريشـه در  ـمیر ناخودآگـاه آنهـا دارد و ها و کهندادن سمبول

هـای روحـاني ها بـرای پیـدا کـردن جنبـهنشان از تلاش انسان ،الگوهاکهندالم اين انتخاو 

روحـاني  جنبـۀ از نظر يونگ، وقتـي بیترت نيبداند. آنهاست که در عصر جديد به محاق رفته

 .سازی آغاز خواهـد شـدپايان جانشین، فرآيند بيگذاشته شدموجه کنار  ها به لور غیرانسان

پـردازد، بـا ايـن الگوی ديگر ميالگو به يک کهنبه آساني از يک کهن به ديگر سخن، شخص

 هـایکـه شـکل درسـت اسـت. ايـن داشته باشـدهر چیز ممکن است هر مانايي  که جهینت

حقیقتـي  ،تبديل به يکديگر هستند، ولي جنبـۀ روحانیـت آنهـاقابل زيادیالگوها تا حدّ کهن

يونـگ، )الگـويي اسـت ۀ ارزش يک واقاـۀ کهـناست و حقیقت هم باقي خواهد ماند و نمايند

کمکـي  یفـرد تیشخصـپس نمـادپردازی و جـادو، بـه توسـاۀ خودآگـاهي و  (.151: 1352

الگوهـا تبایـت ها از ايـن کهـن. بنابراين اگر انسان(23: 1379اوداينیک، )کنند ميانکارناشدني 

اسـت.  يميقد يرا یمها به داشتن آنبودن و تال های نمادين، گذشتهبه خالر ريشه ،کنندمي

ن خودآگاه و ناخودآگاه را ندارند و خود را عاجز تصـور میاها توانايي سازگاری خود انسان چون

در  .کنند تا ايـن سـازگاری را انجـام دهـدبر عهدۀ يک نماد انساني واگذار مي آن راکنند، مي

 اند.الگوهای قديميهمان کهن ،واقه نمادهای جديد

 

 الگوکهن

را بـازخواني  «الگـوکهـن» تـوان مفهـوميونگ بر اسام مفاهیم پیشین مي ۀانديشدر 

کـرده و ارتبـاط نزديکـي بـا  ترين مفهـومي اسـت کـه يونـگ بیـانمهم ،الگونمود. کهن

 يناخودآگـاه جماـريشـه در  ،الگـوکهن که لیدل نيابه  ؛ها داردانسان يناخودآگاه جما

ممکـن ي به آن نـداريم و حتـ يمارفت چندانما  ،دکه بیان ش لورهمانها دارد و انسان
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ر روند. هشده از میان نميافکار فراموشکه . اما يونگ ماتقد است میبرده باشاز ياد  است

توان به محض تمايل به خالر آورد، آنهـا بـه حالـت نهفتـه وجـود اين افکار را نمي چند

در  خودخودبـهتواننـد آستانه مي قرار دارند و از اين ادآوردنيدرست در آستانۀ به  .دارند

 . (46: 1352يونگ، )ها فراموشي به خالر آيند هر لحظه برخیزند و غالباً پس از سال

انـد جديد خـود کـه يـاد گرفتـه «ماقول» بیش از اخلاف ييانسان ابتدااز نظر يونگ، 

 روزشـدن، مـا غرايز خود بود. در جريان متمدن تحت حکومتخويشتن را کنترل کنند، 

و حتي در نهايت امـر  روان انسانتر خودآگاهي خويش را از لبقات غريزی عمی  به روز

ايـم؛ اساسي را از دست نداده یزيلبقات غرايم. ما اين از بنیان جسمي روان جدا ساخته

خود را فقـط  ممکن استدهند، هر چند آنها هنوز قسمتي از ناخودآگاه ما را تشکیل مي

 کیسـمبولکه به سـبب  - های غريزینمودار سازند. اين پديده 1رؤيابه شکل تصويرهای 

نقش مهمي در  -که هستند شناخته نشوندهمیشه ممکن است چنان ،کیفیتِ خود بودن

 . (69همان: )کنند کنندۀ رؤياها ايفا ميکنش جبران

تمايلي است بـه تشـکیل  ،الگوکهن»کند: يونگ اعلام مي يادشده،بر اسام مفرو ات 

دادن ن از دسـتونمودهـايي کـه ممکـن اسـت بـد؛ ارلي هايي از يک مايۀمودهچنین ن

 های بسیاری از مايۀملالاً نموده .متفاوت باشند بسیارات يی، از لحاظ جزخود يارل یالگو

. (101همـان: ) «ارلي، همواره يکي اسـت ارلي برادران متخارم وجود دارد، اما خود مايۀ

آنهـا را در حیطـۀ  لیـدل نیهمـندان عیني نیستند و به اين تمايلات و محتويات آنها چ

 دهند. ها جهت ميآورند، ولي به رفتارهای عملي انسانغرايز به شمار مي

ای ار يکديگر قرار داد تا گونـهتوان مفاهیم يونگ را در کنمي ،بر اسام آنچه بیان شد

يد فـراهم آيـد: های سیاسي جدالگوها و اسطورهارچوو نظری برای تحلیل نسبت کهنچ

 تیو ـاو ناخودآگاه دالماً در کشاکش با يکـديگر هسـتند و آنچـه بـرای  روان خودآگاه

 نیچنـگـرفتن ناخودآگـاه بـر خودآگـاه اسـت. در پیشـي ،آدمي خطرآفرين اسـت ينیع

کنـد و از ، عرره را بر عقلانیت خودآگاه، محدود مييآدم یزيغرکاذو و  «خودِ»، يمواقا

، خودآگاهي را به يروان انسانهای پست و تاريک «سايه»گیری شکلو  «نمادسازی»لري  

 ۀگیرانـهـای سـختهـا و چـالشآدمي بـرای توجیـه ناکـامي ریروان حقکشاند. انزوا مي

                                                 
1. dream are illustrations 
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ــت، نظــم، محاســبه ــاه )عقلانی ــیشخودآگ ــری و پ ــور(گ ــي ام ــان ،بین ــه دام  خــود را ب

در سـايۀ پـدری  يروانـ تیـامنالگوهايي که يـادآور سپارد؛ کهنهای ايمن مي«الگوکهن»

، بـه يروان آدمـهـای خودآگـاه گیـریهـا و سـختمقتدر است و برای مقابله با دشواری

الگوها به عنوان نـاجي آدمیـان کند. کهنبخش دعوت ميهای وحدتگیری و آموزهآسان

 سـايۀ یبندمفصلهای بحراني، همواره در دسترم هستند و به عبارتي، حارل در لحظه

خودآگـاه هسـتند.  «مـنِ»بخش و غلبه بـر ناخودآگاه غريزی، نمادسازیِ وحدتترسناک، 

های شناور در مواقه بحرانـي، ها و دالقابلیت دسترسي بر مبنای مانابخشي به اين نشانه

الگـو را شـدن کهـنکمونیـژهزند و امکـان و سیاست پیوند مي روان انسان را به اجتما 

ند بر رونـد تواتر يک گروه، قوم، ملّت و... ميتنارر پس، عنکهيا تينهاسازد. در ر ميسیم

 «خـودِ»[ در تقلای مانند آنهاد. آنان]گروه، قوم، ملت و مور آن جاماه تأ یر بسزايي بگذارا

کـه  - الاـادهشان در روند يک حرکت شورانگیز جماي و خـارقتأ یرشده و بي ايه، تباه

در  .(34: 1385هـوفر، )شـوند وارد مي - دهـدنشان مي عمل متحدشدنگرايش آنان را به 

الگـوی گیرد. کهنبخش نميالگو را به عنوان نماد تااليچیزی جای کهن، هیچلحظه نيا

هـای پیچیـدگي و و خودآگاه را بـه عنـوان جلـوه ينظم عقلانها، مشترک در روان انسان

 «الگـوکهن» های در دسترم را به پیروی از هژمونيِ«سايه»کند و گیری محکوم ميسخت

هـای سیاسـي و دهـي در عررـهکند. اين جهتو اقتدارآمیز( ترغیب مي یزيوحدت غر)

 د. دهخود را نشان مي شیازپشیباجتماعي و در مواقه بحراني 

 

 مدرن  های سیاسیالگوها با اسطورهبررسی نسبت کهن

  (نظری یونگ ارچوببر اساس چ)

های تکنولـو يکي رفت و دگرگوني در حوزهعصر مدرن با آن همه پیش ،از منظر يونگ

ما ]مدرن[ بـا  لرزش دنیای» ،های سهمگیني است. به تابیر ویدچار سردرگمي ،و علمي

چیز نسبي و در نتیجه مشکوک شده است و در حالي مان يکي است. همهلرزش خودآگاه

هـای پیمـان کداند کـه پـژواای موقّتي مياين دنیا را واقاه ،که خودآگاه مردد و مبهوت

 دوســتي، دموکراســي و ديکتــاتوری، کاپیتالیســم و بلشويســم در آن بــه گــوش و رــلو

 شــک و ترديــدها و رود و در پــي پاســخي بــه تــودۀرســد، توقاــات روح بــالاتر مــيمــي
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و ـایت انسـان  ،. بنابراين مسئله و دغدغۀ ارلي يونـگ(195: 1392يونگ، ) «ستهاناامني

هـای جديـدی مقهور اسطوره ،درن چگونه با آن همه پیشرفتم که انسانمدرن است؛ اين

 آورد؟ مآبي به همراه ميپرستي و تقدمللبي، رهبریجنگ، خشونت ،شود که با خودمي

 

 وضعیت انسان مدرن: بحران روانی

د. بـر اسـام نظـر کنـبحران را کشف  ۀکاود تا ريشيونگ و ایت انسان مدرن را مي

 بهـای گزافـي بـه رـورت فقـدان ،نگهـداری اعتقـاد خـودماارـر بـرای  انسـان» ،يونگ

هـای عقلانـي و ه بـا تمـام حسـاوپردازد. او از اين حقیقت غافل است کـنگری ميدرون

 نـد. خـدايان وااسـیر اسـت کـه از اختیـارش خـارج «نیروهـايي» يي خود، در دسـتاکار

اند. ايـن نیروهـا او را های جديدی يافتهبلکه فقط نام ،اندهای او ارلاً ناپديد نشدهشیطان

های مبهم، مشکلات بیرنج رواني، احتیاج مبـرم بـه داروهـای پیوسته با ناراحتي، بیماری

در حـال  -1نژنـدیو بالاتر از همه انـوا  روان - محرک، الکل، توتون و غذاهای مخصوص

 . (124: 1352يونگ، ) «دارندکشمکش و تلاش نگه مي

توان چنین بیان کـرد: و ـایت سیاست را مي ررۀدر واقه ترجمان اين عبارات در ع

رو ورود او بـه عررـۀ اجتمـا  و از ايـن .شک و دودلي در روان انسان مدرن حاکم اسـت

که در دامن شـک و ترديـدها  باشد. انساني تواند نتايج ناگواری در پي داشتهسیاست مي

د را در عقلانیـت مال  باشد، میان سنت و مدرنیته گرفتار شـود و پاسـخ ماماهـای خـو

الگوهـای اقتـدارللب گذشـته شود؛ به کهنمدرنیته پیدا نکند، به غرايز خود متوسل مي

 کنـد و انـزوای فـردی خـود را از لريـ عقلاني را سـتايش مـيگردد؛ رهبران شبهبرمي

ي در گويد: بدون شک، حتـکاو ما ميکند. روانای جبران ميهای تودهنوايي با جنبشهم

انسـان هنـوز بـه حـدّ ماقـولي از تـداوم  نامیم، خودآگاهيعالي تمدن مي طوآنچه ما س

رو حتي در روزگار ما است. از اين پذير و در مارض تجزيهاست؛ بلکه هنوز آسیب نرسیده

و ايـن وحـدت ممکـن اسـت بـه آسـاني  اسـت وحدت خودآگاهي هنوز امری مشـکوک

 وواز يـک لحـاظ ممکـن اسـت مطلـها شود. استاداد کنترل هیجاندستخوش آشفتگي

                                                 
1.forces 
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 رسـد، زيـرا ممکـن اسـت روابـطنظـر مـي توفی  مشکوکي بـه ،اما از جهات ديگر ،باشد

 . (30-29 :1352يونگ، )بهره سازد اجتماعي را از تنو  و گرمي و هیجان بي

هـای خودآگـاه و میان حوزه يتاادلبي ،در عصر جديدکه در واقه يونگ ماتقد است 

ني ممکن است دوباره ما را به و ایت اسفناکي سوق دهـد. بنـابراين اگـر ناخودآگاه انسا

وحدت خودآگاه بشر حف  نشود و تاادل میان خودآگاه و ناخودآگاه برقرار نگردد، امکان 

 «1مورنـو»انسـاني چنـدان دور از انتظـار نیسـت.  های خودآگاه روانتسلط غرايز بر حوزه

شناسـي و خداشناسـي انسان ماارـر از اسـطورهچند  هر که همنوا با يونگ ماتقد است

گـاه کوتـاهي بیزار است، از روی آوردن به تصاوير و نمادهای ملاـالي و پارادايمیـک هـیچ

 زيـرا انسـان ؛کند. اسطوره به شکلي مقدم همچنان پايـدار و پابرجـا خواهـد مانـدنمي

( را از دسـت الگـوهـای سـرنموني )کهـنماارر نه هنوز قدرت تقلید از الگوها و سرمش 

؛ نه از تمنای يگانگي را انساني یاست و نه آرزوی فرارفتن و ورول به الگوهای ماورا داده

نه از درگیری در ماماهای وجـود و میـل  و کشیده و وحدت و بهشت و رستگاری دست

او هنـوز لالـب  .... رهـا شـده اسـتدرد و رنج و دين و مذهب و مـر  و جنسي و شر و

های تاريخ خلاص نشده است. هنـوز ها و دهشتهستي است و از ترم لمشدن با عايگانه

مورنـو، )گیـرد های دروني روان انسان سرچشمه مـيآيد که اسطوره از لايههم به نظر مي

1380 :216-217 .) 

امکـان » ،د. از نظـر ویکنـيـابي مـيرا ريشـه مـدرن انسـان مشـکلات روانـي ،يونگ

قديم و حکومت هزارسالۀ عـدل و داد، دنیـايي کـه  رؤيای عقلاني، اين گیری دنیایشکل

مـدرن در ايـن  است. ترديد خودآگاه در آن جز رلو و آشتي نباشد، به شدت لرزان شده

يونـگ، ) «دهـدسیاسي جهاني نمي جای خود را به هیچ هیجان حارل از ارلاحات ،زمینه

در ناخودآگـاه خـود بـه دنبـال ها همیشـه . بدين مانا به عقیدۀ يونگ، انسان(186: 1392

کـه آنهـا را بـه يـاری خـود  ديگر خداياني نیست ،در عصر جديد ولي ،ها هستنداسطوره

برنـد، زيـرا حـالي روزافـزون رنـج ميجهان از بـي اديان بزر »کند: بطلبد. وی اعلام مي

ته و بسـرخت بر «مردان -خدا» ها، رودها، حیوانات ودهنده، از جنگلعنارر روحاني ياری

دهنـده . اين نیروهای ياری(153: 1352يونگ، ) «اندما مخفي شدههای ناخودآگاه در نهانگاه

                                                 
1. Morno 



  1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سیاست نظری، پژوهش  / 14

گر همیشه وجود دارند و در رورت پیداشدن بحران روانـي )عـدم تاـادل میـان و افسون

شوند. خلارـه ايـن سیاسي( فاال مي -خودآگاه و ناخودآگاه( و بحران بیروني )اجتماعي

گمشـده و سـرگردان خـود  «من» رواني به دنبال ر نتیجۀ فرايند بحرانکه انسان مدرن د

 هـايي غیـر از خودشـانرا در نمادهـا و شخصـیت اسـت در نهايـت آنهـا و ممکـن است

 وجو کنند. جست

 

 های سیاسی و رهبران فرهمند  ظهور اسطوره

ای و هـای تـودهگیـری جنـبشمدرن با شکل انسان لۀ روانيئمس که رسدنظر مي به

ارتباط تنگاتنگي دارد. زيـرا  - های توتالیتردر قالب نظام -ظهور رهبران فرهمند سیاسي 

ها را بـه دامـن رهبـران تواند انسانرواني مي تاادل نیروهای رواني انسان در رورت عدم

توانیم انکـار کنـیم کـه ما ديگر نمي»کند: فرهمند بیندازد. يونگ به اين مسئله اشاره مي

ای وجود براين نیروهای روانيسازند، بناهای پنهان ناخودآگاه، نیروهايي سرنوشتتواقای

. ايـن (186: 1392يونـگ، ) «کنوني گنجاند عقلاني جاماۀ توان آنها را در نظامد که نميدار

 تواننـد در مواقـهمي ،نیروها که به عقیدۀ يونگ خارج از ساحت عقلاني انسان قرار دارند

 ،هـای درونـيمانا کـه انگیـزه برای سیاست و اجتما  تلقي شوند. بدين بحراني، خطری

ايـن  ،باشد. در اسالیر اولیـهذهن خودآگاه نیست و در حیطۀ کنترل آن نیز نمي ساختۀ

اينها امروز هـم  .ها و خدايان استها، شیطاننامیدند که به ماني روحمي «1مانا» نیروها را

اند. پس تنها چیـزی کـه مـا از اذعـانش خـودداری ن بودهزما آنقدر فاالند که در همان

يونـگ، )متکي هستیم کـه از اختیارمـان خارجنـد  «نیروهايي» کنیم اين است که ما بهمي

شوند و چگونـه ظهـور و زماني در عررۀ سیاست فاال مي اما اين نیروها چه (.123: 1352

 کنند؟ بروز عملي پیدا مي

رو انساني سروکار دارند و از اين اين نیروها با ناخودآگاه روان ،اشاره شد لور کههمان

هـا، افسـانه و در للبند. خیالات، اوهـام، اسـطورهبشری را به چالش مي همواره عقلانیت

الگوهای ما ترين کهنجماي هستند که مهم دهندۀ ناخودآگاهمجمو  غرايز، مواد تشکیل

الگوهـا، گويـای نارسـايي عقلانیـت انسـاني ن کهـنتر، ايـشوند. به عبارت سادهتلقي مي
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نوايي، پیروی از اقتدار، ا محلال در جمه و پیـروی هستند و غرايز فرد را به ستايش، هم

پـردازی رورت غلبۀ اين شرايط، انسان به خیـالدهند. در انساني سوق مي از غرايز پست

 زيـراگیـرد. خیالات را مـي ن عقل و خیال )غريزه(، جانبمیاشود و در جدال متوسل مي

گـرفتن آن دهد و همواره امکان پیشـيانساني را تشکیل مي اعظمي از روان بخش ،خیال

مـا وجـود نـدارد کـه  چیز در تمـدنهیچ»: گويدباره مياز عقل وجود دارد. يونگ در اين

ر ها هـم در ابتـدا دهـا و رـندليباشد. حتي خانه نخست به رورت تخیل و خیال نبوده

ه بايد بـه جهاني با ترويج اين نظر به وقو  پیوست ک اند. جنگخیال مامار يا لراح بوده

 . (120: 1386يونگ، )اسام خیال و تخیل بود  ظر برنو اين  رربستان اعلان جنگ داد

دلیـل  اند، به ايـنهای عصر جديد همچنان به جای ماندهاين خیالات در ذهن انسان

 ومـذهبي  هـایینيـآ انـد و همـواره دراز با زندگي بشر عجین شدهها از ديربکه اسطوره

حـاکم، دعـا بـرای سـالخوردگان مقتـدر و  نلاـاری در راهکردن، جانسیاسي نظیر قرباني

 شد. پـس چنـدان پـر بیـراه نیسـت اگـر انسـانگر ميپیروی از سنن نیاکان قبايل جلوه

يي اه يونگ به کارکبازتولید کند. چنان ای را با شکل و شمايلي ديگرامروزی، چنین ار یه

 اسـالیر مـذهبي راکـه کنـد و ماتقـد اسـت اين اسطورها در گذشتۀ انساني اشاره مـي

قبیل گرسـنگي،  از - های نو  بشرها و نگرانيتوان مانند نوعي درمان رواني برای رنجمي

مواره به مـردی تابیر کرد. ملالاً اسطورۀ قهرمان جهاني ه - و مر  جنگ، بیماری، پیری

کند که شر را به رورت ا دها، افاي، غول، شـیطان و نیرومند يا موجودی الهي اشاره مي

د و فرد را به احسـام رهانم خود را از تباهي و مر  ميکند و مردنظاير آنها، میلوو مي

 کـه توان بیـان کـرد. بنابراين مي(119-118: 1352يونگ، )انگیزد همانندی با قهرمان برمي

تـر از مهـم نظمي ناشي از نبود اقتدار، دوگـانگي ارزشـي وجنگ، بحران، بي اگر و ایت

 در ا ــر ايــن مو ــو ، فراينــد... بــه مرحلــۀ بحرانــي برســند و همــه ناکــامي عقلانیــت و

و از هم گسیختگي رواني پديد آيد، زمینـه بـرای ظهـور ابرمـردان تـاريخي 1شدنایذره

دامـن افـراد  ،است که از هم گسـیختگي روانـي گاميشود. اما خطر اساسي هنفراهم مي

 تر پوشش دهد. های روان گسیخته را در ابااد وسیهزيادی را بگیرد و توده

 در «سیاسـت و يونـگ»در کتـاو  ،سیاسـي مفسر ارـلي يونـگ در حـوزۀ ،اوداينیک
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جماـي  در حالـت ناخودآگـاه عمـدتاً سرشـتي الگوها[آورد: اين نمادها ]کهنباره مياين

توان آنها را به خودآگاهي آورد و در شخصیت فرد يکپارچه ساخت. نتیجـه، دارند؛ اما مي

 1بـاوری و توتالیتاريسـماست که زادۀ جمه «وحدتي» و «يافتهسازمان» ایهای تودهجنبش

هر جا جاماه دچار  سرانجام اينکهاست. به نظر يونگ در آلمان هم چنین چیزی رخ داد. 

و  گـرد آينـد ایهای تـودهمانند شوند و سپس در سازمان، هرجا افراد ذرهنظمي باشدبي

گیـرد. در اينجـا نیاز به يک رهبر پا مي ،للب، فاال شوندهر جا نیروهای ناخودآگاهِ نظم

رهبـر، شخصـیت  زيرا انگارۀ آرمـاني ،کندايفای نقش مي «جماي الگوييِکهن» هم میراث

 بشـر اسـت. در شـرايط ابتـدايي نـو  «الگوهـایکهـن» ازقدرتمند، ما ر و جادويي، يکي 

اوداينیـک، )قـرار گیـرد  «الگـوکهن» تواند آماج فرافکني اينمناسب، هر چهرۀ احتمالي مي

آورد و جماي پیروان به دست مي الگويي که قدرت خود را از ناخودآگاه. کهن(109: 1379

انسان را در قالب رهبران  عظمت روانيپرستي، اقتدار و ستايي، شخصیترو قهرماناز اين

هـا را دوبـاره کند. رهبراني که اقتـدار غريـزی انسـانفرهمند سیاسي در اذهان فاال مي

شـده هسـتند. در چنـین و ـایتي، الگـوی فرامـوشکننـد و يـادآور کهـنبازسازی مـي

. احسـام امنیـت ببخشـد ،های سرگشـتهتواند به تودهاقتدارآفريني رهبران فرهمند مي

سازند و درردد پیوستن بـه جمـه غرورآفـرين عقل فردی را رها مي ،های سرگشتهتوده

آوران ارلي از رؤيا، پیام هایدر اين مورد، سمبول»گويد: ه يونگ به ما ميکهستند. چنان

که  (69: 1352يونگ، ) «های عقلاني ذهن انسان هستندهای غريزی، به بخشجانب قسمت

 شود.گر ميپردازانه به افراد قدرتمند جلوهج خیالبه شکل فرافکني اموا

فـردی  ولیتئو ایتي، راه برای گريز از مسـ گیری چنینبا شکل که رسدبه نظر مي

ولیت ئتمام خود را برای پـذيرش مسـ و آمادگي تام ،رهبری فرهمند زيرا ؛شودهموار مي

گاه دوگانگي عقل و غريزه، تکیه مال  میان گیرد. بنابراين انسانِعهده ميخود بر مريدان

ولیت فـردی خـود را بـه رهبـری ئشـدن در جمـه، مسـکند و با مرـمحلامني پیدا مي

هـای درونـي و ما با رها شدن از تاارض، «بری ريچاردز»کند. به تابیر مي فرهمند واگذار

ای شويم و در جمه به گونـهلیت در قبال خودمان، آمادۀ الاعت از فرامین رهبر ميئومس

                                                 
1. totalitarianism  
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افکنـیم و ميفرا را به رهبر «خودمان»کرديم... . ما کنیم که به رورت فردی نميرفتار مي

ايـن  «پذيرش»ۀ خودش آمادسازيم و رهبر نیز به دلايلسپس هويتمان را با او همانند مي

 . (58-57: 1382ريچاردز، )ست ما ها، يا به عهده گرفتن نقش فراخود برای همۀفرافکني

زيستي تنها در سايۀ پیروی از يک رهبر مقتدر است که تر اين رابطۀ همادهبه بیان س

از روی کـار  پـسدهد. بـه لـور ملاـال در آلمـان گسیخته پاسخ ميبه نیازهای فرد روان

آن  ،آمدن هیتلر، موتور متحرک اکلاريت مردم برای وفادار ماندن نسبت به حکومت نازی

شـدند يکي محسوو مـي ،ي، حکومت هیتلر و آلمانها نفر آلمانبود که به عقیدۀ میلیون

فرهمند از لري  نمادسازی، سر دادن شاارهای  حالت، رهبران . در اين(232: 1363فروم، )

 هـا و آمـادگي بـرای تحقـ انگاشتن خود با درد و رنـج تـودهآرماني و بلندپروازانه، يکي

نـد و تجلـي ديگـری از گیرسیاسـي را بـه دسـت مـي هـا، قـدرتهای خیالي تودهآرمان

غريـزی را بـه  الگـوی مقتـدر، روانکنند. کهـنالگوها را در عصر جديد بازتولید ميکهن

رو جــايي بــرای تاقــل و آورد و از ايــنمــيهــای خــود درشــاارها و بلنــدپروازی تسـخیر

 کـاری را بـه خـود چنـد پیـروان هـم زحمـت چنـین گـذارد؛ هـردورانديشي باقي نمي

يکـي  ،فرهمنـد جماـي بـا رهبـری گوهـای نهفتـه در روان ناخودآگـاهالدهند. کهننمي

سان نجات و حمايت از دولت و سرزمین هبر و حمايت از وی بر شود و نجاتانگاشته مي

رود و هژمـوني هـا بـه حاشـیه مـيهای توده«سايه»خودآگاه در میان  «منِ». استها توده

 کند. بر همه چیز غلبه مي انساني الگو به عنوان گفتمان مسلط روانکهن

 مطلـ  پرستي، الاعـت از قـدرتقهرمان ،هادر اين دولتکه توان گفت ميدر نهايت 

جاماه در قالب يک فـرد  های اکلاريت، تجلي خواستهاکلاريت رهبران، بدبیني به حکومت

ن قهرماني که خود را همانند ملت و نمايندۀ يکايک آنـا ؛شودميمشاهده  آشکارافرهمند 

 «نبـرد مـن» تـرين شـکل درلور ملاال اين همانندی را هیتلر به عـالي کند. بهمارفي مي

  :داردبیان مي

مطل  که  مطل  با قدرت ولیتئاين ارل مهم ياني به هم پیوستن مس»

بايد در بین نمايندگان مراعات شـود.  ،شودبه دست يک قهرمان سپرده مي

تـوان يافـت ای را نمـيی گذشته دورههادر زمان ،دهدآنچه تاريخ نشان مي

ها با حکومت اکلاريت توانسـته باشـند قـدمي بـرای ارـلاح امـور که دولت
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رهبری کساني به وجـود  د. تحول و انقلاو عظیم بايد تحتنبرداشته، بردار

ايـن  تواننـد از رویخـود ايمـان دارنـد و مـي ۀيد که نسبت به کار و برنامآ

مبتني بر حکومـت فـردی باشـد، روی کـار  روش، دولتي را که از هر جهت

 . (335: 1381هیتلر، ) «ورندآ

اين بدبیني نسبت به حکومـت اکلاريـت و تبلیـد مـداوم آن از سـوی رهبـران باعـ  

هـای لازم را بـرای انـزوای شود و زمینـهميگیری نوعي سرسپردگي در بین پیروان شکل

مهمي برجای خواهنـد گذاشـت. ايـن نمادها تأ یرات  ،التيحآورد. در چنین آنان فراهم مي

د بـود. نمادهـا، ها خواهبخش تودهوان است و تسلين پیرمیاروحاني  انگر وحدتبینمادها، 

رو در ذهـن پیـروان، سازند و از اينروحاني عمیقي برقرار مي بین رهبری و پیروان، وحدت

 کنند.میل به جاودانگي و ساادت را تلقین مي

 

 ستیزی  در عصر مدرن: خودستیزی و دیگرلید کهن الگوها بازتو

هـا را مطیـه خـود سـازد، از چـه فرهمند توانست توده حال با توجه به اينکه رهبری

 خـود را تلابیـت کنـد؟ بـه نظـر تواند سیطرۀ خود را تداوم بخشـد و قـدرتهايي ميراه

، بـیش سیاست جماي بر حوزۀ روندی، تأ یر ناخودآگاه در پديد آمدن چنین که رسدمي

سیاسي، بیشترين تـأ یرات را از حـوزۀ ناخودآگـاه خودآگاه باشد. بنابراين زندگي از حوزۀ

 بـه نمادهـای روحـاني و مراجاـهکنـد. پیـروان بـا شخصـي و جماـي دريافـت مـي غیر

رو بـه پندارنـد و از ايـنمقتدر، خود را برتر از ديگران مـي بخش و در سايۀ رهبریامنیت

شوند. پیروان ايـن و در بدترين حالت به جنگ و خشونت متوسل ميبرتربیني  ابزار خود

 کـه کنـدگونه که اريک فـروم بیـان مـينکنند. آهای خاري پیدا ميويژگي ،رهبر مقتدر

 های بارز اين افراد است. ساديسم يانـي آرزوی قـدرتاز ويژگي 2و مازوخیسم 1ساديسم

مازوخیسـم يانـي  .آمیـزدخريـب مـيت با حس گاهينامحدود بر ديگران و اين آرزو نیز 

شــدن. اســتادادهای آن شــريک غالــب و در نیــروی شــکوه آرزوی فناشــدن در قــدرتي

او  تنهـايي و احتیـاج فرد مجرد برای تحمل ساديستي و مازوخیستي هر دو علتش  اف

                                                 
1.sadistic  
2.masochistic 
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 . (244: 1363فروم، )کند زيستي است که بر اين تنهايي غلبه ميبه يک رابطۀ هم

پـذيرا  «نظـم و انرـباط» و سـمبل «الگوکهن» ن پیروان، رهبر مقتدر را به ملاابۀبنابراي

 که در آلمان کنند. به لوریشوند و هرگونه مخالفت با او را مخالفت با خود تلقي ميمي

گـرفتن بـا لراحـي در خود يا کار ديگران را از خود قیـام نازيسم، مایار قرار دادن حال

. چنـین فـردی وقتـي بـه عنـوان (239همان: )گیر است لاً چشمشخصي هیتلر کام احوال

ها را دور از شود، تحق  تمامي شاارها و آرماناجتما  مورد پرستش واقه مي سمبل نظمِ

ی «الگـوکهـن» جاماـه و همـان ای که رهبـر، خـود را منجـيبیند. به گونهدسترم نمي

عملـي و  هـای غیـردادن وعـده است کـه او از دهد. برای همینپیروان جلوه مي ۀگذشت

الگـوی پیـروان را بـه نـزا  بـا شـر )کهـن ،فرهمنـد رهبری تي هیچ ابايي ندارد.سیپوپول

سـتیزی( ديگـری )دشـمن خواند و اين مو و   رورتاً بـا نفـيشیطاني و خبی ( فرامي

   پیوند تنگاتنگي دارد.
 کـه شـودمـي سببني روا گیرد؟ کدام عاملها از کجا نشأت ميتراشياما اين دشمن

الگوها در کجا قرار دارند که به راحتـي بـر تراشي متوسل شوند؟ و کهنپیروان به دشمن

 گیرند؟ رهبر قرار مي کنند و در دسترمخودآگاه غلبه مي

 جـا نیـز بـه چشـمو در همـه استالگوها ناشناخته کهنمنشأ که يونگ ماتقد است 

 های منحوم و رؤيـايي، اهريمنـان، جادوهـایهره؛ بنابراين اسالیر باستاني، چخورندمي

خورند. عنارر ماقبل تمدني هستند که در هر فرهنگي به چشم مي ،ایلبیاي و اسطوره

برنـد. بیشـترين بهـره را مـي ،الگوهـافرهمند از اين نمادها و کهـن رهبران که بايد گفت

خـود و  و رسـالت نشـانندداخلي و خارجي را در جايگاه اهريمنـان خبیـ  مـي دشمنان

 هـا قلمـداديهوديـان را دشـمن آريـايي ،د )هیتلـرنکنپیروان را در نابودی آنها اعلام مي

زيـرا منشـأ روانـي دارد.  ،اين مو و  قبل از هر چیز که کرد(. يونگ بر اين باور استمي

هـا، خبری از آن به ماني فرافکني سايه و سراغ گـرفتن همـۀ بـدیو بي «سايه»سرکوو 

کند که خـودش يـا ها در بیرون از خود هم هست. بنابراين فرد ادعا ميا و زشتيهپستي

است که قدرنشنام، پست، يـا اسـیر  کشورش در محاررۀ افراد يا کشورهايي قرار گرفته

دادن، يـا حتـي کردن، عـذاور او نیاز به مطیه و خوارد اند. در نتیجههای خصمانهانگیزه

خـود و هـم در بیـرون زده هـم در درون. چون فرد جنـونگیردساختن آنها پا ميمرعوو
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 گرايـي،زدن از واقهحال با قیافه گرفتن و لافدر اين ،فاقد حس بُادنمايي و تناسب است
 . (108: 1379اوداينیک، )آيد در پي جبران برمي «خونسردانه»

هـای قـدرت از پايـه ،بنابراين رؤياپردازی، ستیز با خود و ديگری و نزا  بـا اهريمنـان

رود. بـه بـاور ِِرواني برای پیروان بـه شـمار مـي شوند که نوعي درمانفرهمند مي رهبری

منشـأ باشـد، در حقـايقي فرهمند بیش از آنکه آسماني و بـي ندگان، قدرت رهبرانويسن

تـر، دهنـد. بـه عبـارتي سـادهبر  مـي و نهفته است که پیروان آنها ناخواسته بدان شاخ

 ای زمینـي و عینـي دارد، زيـرا در نـزد پیـروان بـه ملاابـه منجـي وپايه ،فرهمند رهبری

 شود.بخش تلقي ميرهايي

گیـری از روحیـۀ سـتیزه ،شدن دشمن )فر ي يـا حقیقـي(توان گفت با پیداپس مي

روحیــۀ  ،رســد و پیــروان و رهبــرحــوزۀ ناخودآگــاه بــه عررــۀ سیاســت و اجتمــا  مــي

انديشـد و ايـن مو ـو  قي به برتری و ساادت مـيکنند. پیرو حقیتری پیدا ميتهاجمي

گـر شـود. اول به تأيید رهبـر برسـد و سـپس در سـتیز بـا دشـمنان جلـوه بايد در وهلۀ

کند. به لور ملاال هیتلـر در راهي است که رهبر برای پیروان ترسیم مي ،سازی امورساده

رای پیـروانش بـه چنـان دنیـايي را بـهـای بسـیار، آنپس از دادن وعده، «نبرد من»کتاو 

  :گويدکشد که ميتصوير مي

شويم که اين سخنان کاملاً جنبۀ رؤيايي دارد و زندگي بـه  نبايد مدعي»

 .ابدی به دست بیـاورد شود ساادتقدری سخت است که انسان موف  نمي

البته ما اگر بخواهیم ساادتمند باشـیم، خواسـتن توانسـتن اسـت. اگـر در 

دنیا، خود را در میـدان جنـگ بـه کشـتن  بزر های گذشته قهرمانان قرن

بـه  بـرایبلکه عشـ  بـه مـیهن و  ،دادند، برای تحصیل نان روزانه نبودمي

هیتلـر، ) «کردنـدآوردن افتخار، عزيزترين ذخاير زندگي خود را نلاار ميدست

1381 :319 .) 

کـي از ي، «ح  است همیشه 1موسولیني» گونه بود. عبارتدر ايتالیا هم و ایت همین

جا بر ديوارها نقـش ديگری که در همه شد. عبارت برگزيدۀ عبارات برگزيده و شاار ر يم

کردن است. داشتن، جنگیدن و الاعتشان ايمانگفت که وظیفهها ميبست، به ايتالیايي

                                                 
1. mussolini 
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 دانـد و اگـر ايتالیـا و فاشیسـم بايـها تشـنۀ انرـباطموسولیني مطمئن بود که ايتالیايي

شود: تنها يک فرد بايد دسـتور  «مطل  و مذهبي» ، الاعت بايدشودبیستم  گر قرنسلطه

اسـمیت، مـک)اهمیت نیز نبايد مـورد سـاال قـرار گیـرد دهد و حتي فرمانش در موارد بي

 هـای عقلانـي و مسـاللي نظیـر حقـوقو ایتي توجـه بـه جنبـه در چنین (.222 :1363

 هست در تمجید از رهبر بـه ملاابـۀ سـمبل د و هرچهداگانه از رهبر جاماه، وجهي ندارج

 جاماه است.  نظم و انرباط

 چنین برشمرد: توان ميدستاوردهای تحقی  حا ر را  ،اوراف با اين

دهنـد و بخشي از روان هر انساني را تشکیل مي ،ایبخش و افسانهالگوهای رهايي -1

 .ارندجماي )حیطۀ غیرعقلاني و ناهشیار( سر و کار د با ناخودآگاه

حـال نقـاو بـا ايـن ،للبي هـر انسـان اسـتدار توحش و خشونت، میراث«سايه» -2

رود و گـاه از بـین نمـي، ولـي هـیچراندمي های ناخودآگاه ما پسبه حوزه آن را )ماسک(

رورت رفتارهای مزورانـه، الاعـت کورکورانـه، خشـونت و  قهری آن در سیاست به نتايج

  .للبي استجنگ

رو که بـا روح هـر قـوم، فردی خطر آفرين است؛ از اين بیش از سايۀ مايج سايۀ -3

شـود ها تبديل به نیروهای سهمگیني مـيملت و فرهنگ سر و کار دارد و جمه اين سايه

  .دارد سیاست نتايج ناگواری در پي که ورود آنان به رحنۀ

 هایگاه که وعدهآن اند،ه در عصر مدرن ظهور کردهای کفرهمند و اسطوره رهبران -4

پرستي و عنارر ماقبل تمـدني جديدی از اسطوره وجه ،دهندخیالي و پوپولیستي سر مي

  .بشری و عقلانیت هستند هستند که خطری برای نظم

 از .شـودقـدرتش مرـاعف مـي ،شـود های بیشتری غرق«سايه»هرگاه در  «سايه» -5

کند که وجهـي خداگونـه و منتقل مي رو قدرت خود را به يک رهبر قدرتمند و فرّهياين

  .دهدها را مستقیماً به سیاست پیوند ميگیرد و تودهناجي به خود مي

جـا حرـور ولي در همه ،است های گوناگون متفاوتالگوها در فرهنگقدرت کهن -6

 نیـايش و آداو بسـته، عملیـات القـاييباور ديني در يک گروه هم ،آن دارد و نمود عیني

خلسه و اقتدار باسـتاني در روح قدسـي و  محدود شدن آگاهي منجر به يک حالتديني، 

 . (387: 1386جینز، )است  در رهبر پرجاذبه
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از زيـرا اسـت،  سیاسي هر چقدر هم مقدم باشند، منشأ آنها زمیني هایاسطوره -7

ي الگوهـای پسسـتِ انسـانريشـه در کهـن و شـوندانساني تیذيه مي کشاکش ا داد رواني

 .انگارندعقلاني و تمدني را به هیچ مي رو نظماز اين ؛دارند

 در نتیجـه عطـش .يابـدناخودآگاه بر خودآگاه غلبـه مـي ،ایتوده هایدر جنبش -8

بـه دگـرآزاری )ساديسـتي( و  آورد و متااقبـاًفشاني را در پیروان پديـد مـيتقلید و جان

هـای اقتـدارللب و انسـان ،ایۀ تودهزند. همچنین جاماخودآزاری )مازوخیستي( دام مي

 بـه عبـارت .دهد که در مواقـه بحرانـي، خطرآفـرين خواهـد بـوداقتدارپذير پرورش مي

های اقتدارللب عرره را برای ظهور انسان ،رواني اجتماعي و آنومي تر، تلاقي آنوميساده

  .کندو اقتدارپذير باز مي

غريزۀ مر  )نـابودی خـود و ديگـری(  هنگام تسلط  میر ناخودآگاه بر خودآگاه، -9

هـای منفـي )خشـونت، تجـاوز، گیرد. همچنـین ناخودآگـاه در قالـبنیرويي مراعف مي

اگر اين نیـروی  .کندللبي( نمود عیني پیدا ميپذيری، جنگ و قدرتللبي، سلطهسلطه

 بینـي و فرسـتادن ديگـرانتبديل شود، خودبزر  های غالب افراد جاماهمنفي به ويژگي

  .امری محتمل خواهد بود ،شاه مقتدر -مر  در سايۀ يک پدر به کام

سیاسـي هـاینقاو )پرسونا( وارد عرره و ای، افراد با ماسکتوده هایدر جنبش -10

ۀ اند و در تقلای پیدا کردن آن، در مبـارزخود را فراموش کرده «من» شوند که در واقهمي

کـه  وجود يـک رهبـر مقتـدر و کسـي ند. بنابراينگیرخودآگاه قرار مي جدی با عقلانیت

گسیخته، داند، نزد افراد از همها و تمنیات افراد جاماه مينمای خواستهخود را آينۀ تمام

 .آنهاست ۀشدگم «منِ» به ملاابۀ پیداشدن

یم يعـادی )اگـر نگـو بخشیدن بـه رهبـران بـه امـریتقدم ،ایدر جاماه توده -11

بلند میان رهبـر و پیـروان  ناخواه ديواریشود و خواهها تبديل مياجباری( در میان توده

  .دکنالگو( را مسدود ميرهبران )کهن دگونه راه نقد بر عملکربدينکند و ايجاد مي

مانوی در میان ملت بـه  ب به رورت اشرافیتلاقتدارل موقایت رهبری تلابیت -12

. (82: 1382 کـالیس،)کنـد ف ايجـاد مـينخبۀ جاماـه شـکا ناچار میان عنارر نخبه و غیر

های حقیـر شوند و تودهشاه افلالوني برکشیده مي - فیلسوف بنابراين رهبران به جايگاه

 شوند. شاه مشیول مي - به الاعت و ستايش از فیلسوف
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 کارهاراه

تـوان انجـام حال برای رهايي از اين و ایت خطرناک و دشوار چه اقدامات عملي مي

گیـری چنـین توانـد از شـکلندگان مـيويسـاز ا نای اين تحقی  و از منظر نداد؟ آنچه 

 هايي جلوگیری کند، شامل موارد زير است: و ایت

نتیجـه تـرويج  ،تشديد فرايند ساديستي )دگرآزاری( و مازوخیستي )خـودآزاری( .1

 - تراشي است که در شکل حاد آن به نابودی غیـرسازی و دشمنفرهنگ غیريت

 کـه تـوان گفـتد. بر اسام مفاهیم يـونگي ميشومنتهي مي - منبه ملاابه دش

ن میـاو تشوي  مر  در  استانساني فاال  مر  و زندگي همواره در روان غريزۀ

للبانـه در گیری روحیات جنگيکي از عوامل شکل ،افراد جاماه از سوی رهبران

تبـديل بین افراد است که بايد جلوی تـرويج آن را گرفـت. شـايد تـلاش بـرای 

ای مبتني بر منط  هژمونیک موقت بنا نهد که تواند جاماهدشمن به مخالف مي

 ,mouffe)د شـوآمیز به مبارزه و رقابت دمکراتیک بدل های خشونتدر آن جنگ

2006: 29-32). 

ارتبـاط و آورنـد. شـايد مرزهای قاله میان ما و آنـان بـه وجـود مي ،الگوهاکهن .2

بلکه تشـابهات را  ،تواند نه تنها تمايزاتو ديگری( ميها )خود نتاامل میان ما و آ

های چنین و ـایتي، حلهمچنین يکي از راه .(16: 1388گیدنز، )نیز آشکار سازد 

 ۀها در رابطـهويت که سازی است. بدين مانا که نشان داده شودواسازی غیريت

 گیرد.متییر و سیال خود و ديگری شکل مي

هـايي )حـزو، تشـکل و ن همـواره نیازمنـد واسـطهرابطۀ میان رهبران و پیـروا .3

هـا، رابطـۀ رفتن اين میـانجي با از بین زيراکنندۀ قدرت( است؛ نهادهای محدود

رو دهد و از اينعالفي مي - سنتي ۀجای خود را به رابط ،بوروکراتیک – عقلاني

که انجامد رعیتي مي - ارباو ۀسیاسي به رابط ۀفرزندی گاه در عرر - رابطۀ پدر

ها کشـاند. بنـابراين وجـود واسـطهسیاسي را به سمت اقتدارگرايي مي خود نظم

هـا دسترسـي آورد تا رهبران سیاسي به سهولت به تـودهاين امکان را فراهم مي

  .پیدا نکنند
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هـا خطرنـاک اسـت. گسست کامل و نابهنگـام از سـنتکه گويد يونگ به ما مي .4

هـا ر و ایت آنومي، بیش از هر چیز آناه دها و رها کردن افراد جامنابودی سنت

السـدير مـک »ای بايـد بـه تابیـر اندازد. هر جاماهرا به دامان رهبران مقتدر مي

انتقـادی  کـه نگـرشتي در ارتباط دالم باشـد.  ـمن اينبا عقلانیت سن ،«اينتاير

 ,MacIntyre)دهـد خود عقلانیت و هويت ارـیل را پـرورش مي ،نسبت به سنت

1998: 3).  

ــزی روان .5 ــای غري ــايه و نیروه ــه ،انســان س ــايلاتزمین ــرای تم ــالقوه ب ــايي ب  ه

شخصـي و  بشـر از سـايۀ حل يونگ، آگـاهيها هستند. راهللبانه انسانخشونت

جماي هم داريم  جماي و شناخت چنین نیروهايي است. اينکه بدانیم يک سايۀ

اوداينیـک، )ملـت اسـت تر يک نژاد، گروه يـا که جنبۀ ناشناخته، ناهمساز و پست

1379 :85). 

ها و آوردن آنهـا بـه حـوزۀ خودآگاه شدن و آگاهي از غرايز خطرناک روان انسان .6

انسان خودآگـاه  زيرابرد؛ لیت فردی افراد جاماه را بالاتر وئتواند مسخودآگاه مي

ــهاز ايــن و ولیت اجتمــاعي و سیاســي خــود واقــف اســتئبــه مســ  رو نیــازی ب

تـر، تنهـا بینـد. بـه عبـارت سـادهسیاسي نمي وم رهبرانهای موهتراشيدشمن

للب نجات تواند انسان را از افتادن در دام رهبران سلطهخودآگاهي است که مي

  .دهد

بـه  .های قدرت استفرهنگي هر جاماه نیازمند تفکیک حوزه مسالل و مشکلات .7

رهنـگ و هـا، مرزهـای فتر، در رورت نبود تفکیک کارکردی حـوزهساده عبارت

ای سیاسـي تـوده تر شدن ايـدلولو یآمیزند و اين امر به فربهسیاست درهم مي

  .انجامدمي

غربي همـواره بـا خطـرات عظیمـي  سنتي به مدرنیته خطي گذر از جاماۀ مدل .8

ها نیسـت. در واقـه گرفتن سنت هسازی، لزوماً به مانای ناديدمدرن .همراه است

رو مدرنیتـه بـومي سـت و از ايـنهان ساير مـدلبي، يک مدل در میاغر مدرنیته

 .تواند اين خطر را کاهش دهدمي
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جاماـه  بازگشـت را در اذهـان مـردم ۀدغدغ ز به گذشته مامولاًیآمتنگاه حسر .9

الگـو خـود را بحراني، بازگشت به کهن دارد. به بیان ساده در مواقهفاال نگه مي

 ۀد. شـايد ترسـیم جاماـکرهد به عنوان بديلي برای و ایت موجود مارفي خوا

  .گشا باشدد راهبتوانمطلوو و آرماني بر اسام نیازهای امروز و عقلانیت سنتي 

آشـیل سیاسـت مبتنـي  مدرن پاشنهنیمه -سنتيمدرنیته در جوامه نیمه لیزش .10

توانـد نتـايج نـاگواری در پـي بر عقلانیت است. افراط و تفريط در اين زمینه مي

سازی و عقلاني با فرهنگي ديگر و بومي گوی مستمرورو گفتيناز ا .باشد داشته

شدن فرهنگ و سیاست در ایتواند سپری محکم در برابر تودهتا اللا   انوی مي

 . باشدمدرن نیمه - سنتينیمه ۀجاما

 

 گیرینتیجه

 توان دو دستۀ نتايج نظری و عملي برای تحقی  حا ر برشمرد. در مجمو  مي

علمي و تکنولـو يکي،  هایبشريت با وجود برخورداری از عقل و پیشرفت :نتایج نظری

ناخودآگاه  سرکوو ؛خود فرو غلتد جماي و غريزی است در دام ناخودآگاه همواره ممکن

مـدرن،  جانبۀ عقلانیـتتاز همهوخودآگاه در ا ر تاخت آن توسط نظم راندن سريه و پس

است؛ سنت )وجـه عـالفي و غريـزی( و  ی گرفتار کردهانسان را در وسوسۀ خود ويرانگر

توانند در تاامل با هم خطر افراط و سلطۀ يکي بر عقلانیت )وجه خودآگاه و هوشیار( مي

ها رواني را متاادل نگه دارند؛ در جواماي کـه سـنت رو نظمديگری را مهار کنند و از اين

هـا، زنـگ نابهنگام جاماـه از سـنت جانبه و برکندنتوساۀ شتابان همه ،دار هستندريشه

هـای آورد. همچنـین دگرگـونيمـيللب را به ردا دران فرهمند قدرتخطر ظهور رهبر

رو ممکـن اسـت در سنتي است و از ايـن عظیم اجتماعي و فرهنگي، خطری برای جوامه

-وار پیدا کند؛ به بیان ساده خطر بروز جنبشتوده بازگشت، حالتي بحراني سودای مواقه

شـود. همچنـین عـدم مدرن بیشتر احسام مينیمه - سنتيای در جوامه نیمههای توده

 تر است. سیاسي و اجتماعي در اين جوامه محسوم  بات

 : شوددر نهايت اينکه چند پیشنهاد عملي از اين تحقی  مستفاد مي
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بايسـت رو ميرشد خودآگاهي سیاسي بايد مرحله به مرحله رورت گیرد. از اين -1

  .شتابان پرهیز کرد ۀتوسا از

سیاسي کارآمد، در رـورت آوردن سـايه و ناخودآگـاه بـه  رشد خود و عقلانیت -2

  .شودهای خودآگاه و عقلاني ممکن ميحوزه

 زيـراپرهیز شود، است عقلاني  از سرکوو ناخودآگاه با اين استدلال که غیر بايد -3

رو دهد و از اينو ميها نیرسرکوو ناخودآگاه به محتويات منفي و پست انسان

  .ممکن است خطرآفرين باشد

البتّه با در  -تقويت جاماۀ مدني و ايجاد نیروهای مهارکننده  ،سیاسي در عررۀ -4

-تواند خطر ظهـور جنـبشتا اللا   انوی مي - های جاماهنظر داشتن سنت

  .تر کندای را کمهای توده

و فرهنگي را بازشناسـیم  های سیاسيتاريک سنتهای تاريک و نیمهبايد جنبه -5

 . ها بپرهیزيمیم و از نفي مطل  سنتيکردن آنها برآو درردد عقلاني

سیاسي و اجتمـاعي نـه  توساۀ ،دار هستندها قوی و ريشهدر جواماي که سنت -6

بلکه از لري  بـازخواني عقلانـي آن )سـنت( ممکـن  ،سنت یاز رهگذر امحا

  .گرددمي

الگوی سیاسـي مناسـبي بـرای جوامـه دارای تواند غربي نمي روشنگری مطل  -7

گـام و بـهکـردن عقلانیـت گـامنفوذ باشد و راه پیشرفت، ليقوی و پر تمدن

 سنت است. نو از دل ی عقلاني و خوانشيگووگفت
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